
اشاره
بي تردیـد نظـم، به عنــــــــوان ضرورتـي 
اجتناب ناپذیـر، لازمـة جامعة بشـري اسـت. این 
جسـتار در پي آن اسـت كـه ابتدا نظـم را در دو 
قلمـرو آفـاق و انفـس مطـرح و آنـگاه ثابت كند 
نظـم دنیـاي امـروز ملهـم از تكنولـوژي و قدرت 
برآمـده از آن جنبة آفاقـي دارد و با عقل دنیازده 
سـروكار دارد. اما رویكـرد دین به گونـه اي دیگر 
و از نـوع انفسـي اسـت. دیـن آدمیـان را به نظم 
قلـب به عنـوان كانـون اعتقـاد و نه صرفـاً عقل 
)بـه معنـاي عقـل معـاش( فراخوانـده و تنظیـم 
امـور دنیاي آن هـا را نیز منـوط به نظـم امر دین 
آن ها دانسـته اسـت. ثمـرة نظم آفاقي ایـن بوده 
اسـت كه همـه چیـز در عالـم عین، یكدسـت و 
یكنواخـت و بـا هماهنگي و انسـجام بـه نمایش 
گذاشـته شـده، اما در ایـن نمایشِ ظاهـر، توجه 
بـه بي انضباطي هـاي اخلاقـي و معرفتـي و خـأ 
معنـا و معنویـت مغفـول واقع شـده اسـت. دین 
اما نظم پیشـنهادي خـود را از درون آغاز مي كند 
و مـوارد و مصادیق انضباطي خـود را چنان عرضه 
مي كنـد كه هـم دربرگیرندة امور دنیـاي متدینان 
خـود باشـد و هـم تـا سـراي آخـرت و ملكـوت 
آن ها را منظم و به سـامان سـازد. نظـم برآمده از 
دیـن متشـكل از عناصـر و مؤلفه هایي اسـت كه 
در این نوشـته تلاش شـده پاره اي از ایـن موارد، 
از میـان ادعیـة مأثـور، در مقـام دسـتورالعمل و 
شـیوه نامة اجرایـي زندگي انسـان مؤمـن بازگو و 
مطـرح شـود. آن گاه ایـن نتیجه گرفته شـود كه 
برخـي از آدمیـان غالباً نظـم ظاهر )امـر دنیا( را 
بـر نظم باطـن )امـر دیـن( ترجیـح داده و آن را 

نشـانة مدنیـت و فرهنگ دانسـته اند!

كلیدواژه ها: نظم، آفاق، انفس، دین، دعا

درآمد
توجـه بـه نظـم، اگرچـه از دیرباز مـورد نظـر و توجه 
انسـان ها بـوده، امـا امـروزه بـا پیچیده تـر شـدن روابط 
انسـاني و گسـتردگي زاید الوصـف جوامـع، ضـرورت 
وجـود و تحقـق آن در زندگـي روزمـره اجتناب ناپذیر و 
تبدیل به ضرورتي انكارناپذیر شـده اسـت. این جسـتار 
كوشـیده اسـت در ابتـدا نـگاه بـه نظـم را از دو منظـر 

بیـرون )آفـاق( و درون )انفـس( مدنظـر قـرار دهد، 
دیـدگاه دیـن و معـارف اسـلامي را در ایـن بـاره بـا 
اسـتفاده از چنـد نمونـه از ادعیـة ماثـور، بـه منظور 
تعییـن اولویـت و اوّلیّت هر یـك، نتیجه گیري كند.

نظم و تقسیمات متعارف آن
معانــي  واژة »نظــم« و مشــتقات آن  بــراي 

آورده انــد: چنــدي 
- آراســتن، برپاداشــتن، ترتیــب دادن كارهــا و ... 

)منتهــي الارب، واژة نظــم(؛
- بــه معنــاي گــردآوردن، پیوســت كــردن و 
)الزبیــدي،  اشــیاي گوناگــون  بیــن  مقارنــت 

689(؛  -  690 1414ق: 
ــرار  ــود ق ــي خ ــاي حقیق ــزي را در ج ــر چی - ه
ــلاف در  ــدون اخت ــل و ب ــاي عق ــر مقتض دادن، ب

ترتیــب )ابــن منظــور، 1410ق: 578(؛
ــد  ــاي مرواری ــد دانه ه ــل مانن ــم« در مَثَ - »منظ
ــه  ــد و ب ــرار گیرن ــتة خاصــي ق ــه در رش اســت ك
ــا، ص 579(؛ ــوند )همان ج ــت ش ــر پیوس یكدیگ

ــك  ــزاي ی ــن اج ــكاري بی ــد و هم ــي پیون - نوع
مجموعــه، در راســتاي تحقــق هدفــي معیــن، بــه  
گونــه اي كــه هــر جزئــي از اجــزا مكمــل  دیگــري 
ــه  ــود ك ــزء موجــب مي ش ــر ج ــدان ه ــوده و فق ب
مجموعــه فاقــد اثــر مطلــوب و هــدف مــورد نظــر 

ــزي، 1386: 73(؛ ــبحاني تبری ــد )س باش
- »انضبــاط«  بــه معنــاي نظــم و انتظــام، ترتیــب 
ــامان پذیري  ــرج، س ــرج و م ــود ه ــتي، نب و درس
واژة  دهخــدا،  )لغت نامــة  اســت  آراســتگي  و 

ــاط(. انضب

دكتر محمدرضا شمشیري
استادیار گروه فلسفة دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان )خوراسگان(
و عضو  اسبق هیئت تحریریه مجله رشد قرآن و معارف اسلامی

مقاله
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نظم آفاقي، نظم انفسي
بـه نظر مي رسـد جلـوة بیروني و ظاهـري نظم همان 
اسـت كـه مي تـوان از آن به عنـوان »هم زمانـي« یـا 
»همبـودي« یاد كـرد؛ یعني انجام امـور در وقت معین 
و جاي مشـخص. لازمـة تحقق چنین امـري به هنگام 
بـودن و سـر وقـت بـودن و در جـاي خود قـرار گرفتن 
اسـت؛ چیزي كه شـاید بتوان آن را نشانة نظم عمومي 
دانسـت! اینكه همـه چیز به موقع و در جـاي خود قرار 

گیرد و انجام شـود.
بـا نگاهـي اجمالـي بـه جامعـة بشـر امـروز مي تـوان 
نظـم  و  بـودن  به هنـگام  ایـن  از  فراوانـي  نشـانه هاي 
عمومي را كه به مدد انواع و اقسـام وسـایل و تجهیزات 
در دسـترس عمـوم قـرار گرفته و همگان نیز خواسـته 
و ناخواسـته بي بهـره از آن نیسـتند، مشـاهده كـرد. به 
مـوازات ایـن دورنمـاي زیبـا و منظـم، مناظـر متعـدد 
دیگـري از انـواع و اقسـام ناهنجاري هـا و بزهكاري هـا، 
ظلم و تعدي، كشـتار و جنایت و .... مشـاهده مي شـود 
كـه جمـع هم زمـان ایـن بحـران كـه اوج بي نظمـي 
و آشـوب اسـت، بـا آن منظـرة خـوش ِ ناشـي از نظـم 
صنعتـي و الكترونیكـي امكان ناپذیـر مي نمایـد. شـاید 
بتـوان ایـن نظـم را »نظـم آفاقـي« نامیـد كـه فقط با 
برنامه و برنامه ریزي و از طریق مدیریت و سـازمان دهي 
قابلیـت ابـلاغ و اعمـال دارد. بـه نظر مي رسـد این گونه 
از نظـم، بـا نظمي كـه گاه برگرفته از آیـات قرآن كریم 

»نظـم تكوینـي« مي نامنـد، متفاوت باشـد.
نظـم آفاقـي در ایـن مقال ترتیـب و انضباطي اسـت 
كـه آدمیان براي تسـهیل امـور دنیاي خـود پیش پاي 
خویـش قرار مي دهنـد و خود واضع، عامـل، ناظر و گاه 
ناقـض  آن انـد. این نظم تنهـا به كار دنیـاي آنان مي آید 
و ایشـان را در تقسـیم بندي و توزیع سـرمایه و وقت و 
انـرژي و در یـك كلام در بهره منـدي از امـر دنیایشـان 

مي آید. بـه كار 
در مقابـل امـا، از نظـم دیگـري مي تـوان سـخن بـه 
میـان آورد كـه برآمـده از حوزة شـرع و دیـن و مطابق 
نیازمندي هـاي درونـي بشـر وضـع و طراحـي شـده و 
واضـع، ناظـر و برآورنـدة آن خداوند متعـال و عامل آن 
انسـان اسـت. از ایـن نظم با عنـوان »نظم انفسـي« یاد 
مي كنیـم. این گونـه نظـم، بـا آنچـه برگرفتـه از قـرآن 
كریـم »نظم تشـریعي« نامیده اند، توافـق و تناظر دارد.
تمامـي آیاتي كه دربـارة قوانین و مقـررات الهي نازل 
شـده اند، نظـم و برنامه را در زندگي فـردي و اجتماعي 
انسـان ها برقـرار مي كننـد و بیانگـر آن هسـتند كـه 
قـرآن همـواره پیـروان خویش را بـه داشـتن برنامه اي 
صحیـح و منظـم دعـوت مي كند و خواسـتار آن اسـت 
كـه مسـلمانان در زندگـي خـود پایبنـد بـه اصـول و 
موازیـن الهي باشـند و طبق برنامه اي كه خدا برایشـان 
تنظیـم كرده اسـت، زندگي كننـد و هیـچ گاه از حدود 
و مقـررات الهـي گام فـرا ننهنـد كـه در این صـورت به 

ظلـم و هـرج و مـرج آلوده مي شـوند »و كسـاني كه از 
حـدود الهـي تجاوز كنند، سـتمكارند« )البقـره، 229(. 
بنابرایـن، احـكام تشـریعي در واقع براي روشـن كردن 
خط  مشـي و مشـخص كردن برنامة  اساسـي و تكویني 
اسـت و بـا اجـراي برنامة تشـریعي، هدف و مقصـود از 
آفرینـش و تدبیر و حكمت در تكوین به دسـت مي آید 

)مصطفـوي، 1360: 237(.

نظم انفسي و مؤلفه هاي آن
در حـوزة معـارف اسـلامي، به طـور خـاص مي تـوان 
نشـانه هایي فـراوان از فراخـوان بـه نظـم، بـه معنـاي 
نظـم انفسـي، سـراغ گرفـت كـه اسـلام آدمیـان را بـه 
بهره منـدي از آن هـا فراخوانـده اسـت. گرچه عمومیت 
ایـن فراخـوان در مجمـوع آموزه هـاي قـرآن كریـم و 
سـیره و سـنت ائمـة معصـوم )علیهم السـلام( بـه وفور 
مشـهود و محفوظ است، این جسـتار یافتن مؤلفه هاي 
نظم انفسـي را به ادعیة اسـلامي و در آن میان منحصر 
در سـه نمونـه از دعاهـاي مأثـور معطوف كرده اسـت. 
به نظر مي رسـد آنچـه ائمة معصوم )علیهم السـلام( در 
مقام دعا تعلیم فرموده اند، اوج طلب، نیاز و درخواسـتي 
اسـت كه انسـان مي تواند از مبدأ هسـتي داشـته و در 
اصلي تریـن و خواسـتني ترین درخواسـت ها، كـه  آن 
برآورده شـدن آن ها بیشـترین تأثیـر را در زندگي حال 
و آیندة او داشـته باشـد، مطرح مي شود. مضامین عالیه 
و مفـاد بلنـد ایـن دعاها به گونه اي اسـت كـه در آن ها 
كمترین درخواسـت از خداوند نسـبت به امور دنیوي و 
ظاهـري زندگـي )آفاقي( شـده و در عـوض اغلب آن ها 
بـه سـامان دهي و انضبـاط عقیـده و باورهاي فـردي و 
اجتماعـي معطوف اسـت، به  گونه اي كه در بسـیاري از 
مـوارد رعایـت  آن ها منجر به نظم دروني و سـامان دنیا 
و آخـرت مجـري آن مي انجامـد و بي توجهـي و در نظر 
گرفتـن برخـي دیگر باعث هرج و مرج و آشـوب دروني 

و بیروني مي شـود.
ناگفتـه نمانـد، در هیـچ یك از موارد شـرح و تفسـیر 
مضامیـن دعاهـاي منقـول مقصود نیسـت و صرفـاً به 
ذكـر برگـردان آن هـا اكتفـا شـده اسـت. بدیهي اسـت 
اصـل دعـا در كتاب هـاي ادعیـه از جملـه صحیفـة 
سـجادیه و مفاتیح الجنان، به طور مسـتند منـدرج و در 

اسـت. اختیار 

دعاي حضرت حجت )عج(
اهـم مطالبـات و درخواسـت هایي كـه در ایـن دعـا 
بـا طلیعـة »اللّهـمّ ارزقنـا توفیـق الطاعـئ ...« مطرح اند 

از: عبارت انـد 
اطاعـت از خداونـد، دوري از معصیـت، صـدق نیـت، 
شـناخت آنچـه نـزد خداونـد محتـرم اسـت، هدایـت 
و اسـتقامت در راه توحیـد، بـر زبـان رانـدن سـخن 
صـدق و صـواب و حكمـت، مملـو شـدن دل از علـم و 

از نظم دیگري 
مي توان سخن 
به میان آورد كه 
برآمده از حوزة 
شرع و دین و مطابق 
نیازمندي هاي دروني 
بشر وضع و طراحي 
شده و واضع، ناظر و 
برآورندة آن خداوند 
متعال و عامل آن 
انسان است. از 
این نظم با عنوان 
»نظم انفسي« یاد 
مي كنیم. این گونه 
نظم، با آنچه برگرفته 
از قرآن كریم »نظم 
تشریعي« نامیده اند، 
توافق و تناظر دارد
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معرفت، پاك شـدن شـكم از غذاي حرام و شـبهه ناك، 
نگـه  داشـتن دسـت از ظلـم به خلق و سـرقت، بسـته 
بـودن چشـم از نابـكاري و خیانت، بسـته بـودن گوش 
از شـنیدن سـخن بیهوده و غیبـت بندگان خـدا، زهد 
و حسـن عمـل علمـا و دانشـمندان، جدیت و شـوق و 
رغبـت دانشـجویان، پیـروي و شـنیدن پنـد از سـوي 
مسـتمعین، وقـار و متانـت پیـران، توبه و انابـة جوانان، 
حیـا و عفـت زنـان، تواضـع و بلنـد همتي اغنیـا، صبر 
و قناعـت فقـرا، عـدل و شـفقت فرمانـداران، انصـاف و 

حسن سـیرت شـهروندان.
چنانكـه پیداسـت، رعایـت هـر یـك از مـوارد فوق و 
اتخـاذ رویـه اي در زندگـي كـه موجـب كسـب توفیق 
انجـام و بقـا و اسـتمرار هر یك از آن ها باشـد، به همان 
انـدازه موجـب نظـم، و رعایـت نكـردن یا انجـام عملي 
كـه بـه سـلب توفیـق منجـر شـود بي نظمي و هـرج و 

مـرج را باعـث خواهد شـد. 

مناجات خمس عشر

حیــات دل در رجوع به خداوند و توبه اســت؛ بخشــش گناهان از ســوي خــدا؛ بهره مند مناجات اول
ي از عفــو، بخشــش خداونــد در قیامــت؛ خطــا و گنــاه موجب خــواري و ذلت اســت؛ 
عجــز و بي نوایــي در دوري از خداســت؛ پرســتش هــواي نفس موجب دلمردگي ا ســت

قرار گرفتن در معرض جود و احسان خدا؛ یاري شدن از سوي خدا؛ پرده پوشي عیوب و رسوایي ها مناجات دوم
از ســوي خدا؛ دور ماندن از گناه؛ به بدي و اداشته شدن انسان توسط نفس؛ سبقت گرفتن در 
خطا؛ حریص بودن نسبت به معاصي؛ در معرض خشم و غضب بودن؛ كشیده شدن به راه هلاكت 
و گمراهي؛ طفره و تعلل در طاعت؛ حرص به دنیا و آرزوي طولاني داشــتن؛ جزع و بي تابي در 
وقت رسیدن شر؛ منع احسان در وقت روي آوري خیر؛ تمایل به لهو و لعب دنیا؛ غفلت و فراموشي 
آخرت؛ تأخیر در توبه؛ پیروي از شــیطان؛ حب دنیا؛ دوري از طاعت و مقام قرب؛ ســنگدلي، 
بدخویي و خودسري؛ چشم چراني و هرزگي چشم؛ دوري چشم از ریختن اشك بر اثر خوف خدا

قرب خدا موجب شــادي دل؛ روشني دیده و آرامش قلب است؛ سجده در برابر عظمت الهي مناجات سوم
موجب روسفیدي است؛ نطق زبان در اقرار به مجد و بزرگواري خداست؛ روشني دل در عشق 
و محبت به خداســت؛ شنوایي گوش به شنیدن ذكر خداست؛ نشــانه رها بودن دست از غل 
و زنجیر عذاب بلند شــدن آن به درگاه الهي اســت؛ جهد و كوشش در راه طاعت خدا موجب 
دوري از عذاب اســت؛ سعي در راه بندگي خدا موجب عذاب ندیدن پاست؛ در پناه خدا بودن

امیــد بســتن به خــدا؛ فرامــوش نكــردن خــدا؛ ایمان بــه اینكه هــر خیــري از آن مناجات چهارم
خداســت؛ داشــتن چشــم بصیرت؛ رســیدن به  یقین؛ دور بودن از شــرك ظاهر و باطن

حســن ظن و اعتماد به خدا؛ امید به كرم الهي؛ متذكــر و آگاه بودن از لطف الهي؛ مغفرت مناجات پنجم
و  خشــنودي خداوند؛ دوري از ترس اضطراب ناشــي از عقوبت جرم و گناه؛ غفلت؛ در معرض 
لطــف خدا بــودن؛ پناه بردن به خدا؛ اعتماد داشــتن به مواهب و بخشــش هاي خدا؛ طالب 
رضا و خشــنودي خدا بودن؛ رســیدن به عالي ترین خیرات؛ شــهود عظمت و جلالت الهي

غفلت از شكرگزاري؛ ناتواني از حمد و ستایش الهي؛ بازماندن از ذكر محامد و اوصاف جمال مناجات ششم
الهي؛ ناتواني از بیان خوبي هاي الهي

الهام طاعت و بندگي به قلب انســان؛ دور ماندن از  عصیان؛ دستیابي به رضاي خداوند؛ دور مناجات هفتم
بودن دل از پرده هاي ظلماني شك و ریب؛ برقراري حق و حقیقت در سریرت  انسان؛ قرار داشتن 
در مقام طاعت و محبت ا ولیا؛ بهره مندي از لذت مناجات؛ قرار گرفتن در مقام قرب و دوستي 
خداوند؛ قرار داشتن جهد و كوشش آدمي در راه معرفت الهي؛ مصروف شدن همت آدمي در راه 
اطاعت خداوند؛ داشتن نیت خالص در معامله با خدا؛ پیوستن به نیكان و صالحان؛ شتاب به سوي 
اعمال خیر؛ پرداختن به كار شایسته و باقي؛ تلاش براي رسیدن به درجات رفیع؛ میل به باطل

قــرار گرفتن در مســیر هدایت و وصال الهي؛ پیوســتن به بندگان خــاص الهي؛ مبادرت مناجات هشتم
به ســوي خدا؛ پرســتش دائمي خدا؛ روي نیاز بــه خدا آوردن؛ ترس و خشــیت از هیبت و 
عظمت الهي؛ رســیدن به مقام لذت از مناجات؛ دوســتي، محبت و عشق به خدا؛ بهره مندي 
از معرفت الهي؛ اشــتیاق دل به خدا؛ قطع توجــه از همه و توجه محض به خدا؛ مقصود فقط 
خــدا؛ خــواب و بیداري براي خدا؛ تنهــا آرزو وصال خدا؛ مناجات با حــق؛ دور نبودن از خدا

در حوزة معارف 
اسلامي، به طور 
خاص مي توان 

نشانه هایي 
فراوان از 

فراخوان به 
نظم، به معناي 

نظم انفسي، 
سراغ گرفت 

كه اسلام 
آدمیان را به 
بهره مندي از 

آن ها فراخوانده 
است
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دعاي مكارم الاخلاق
آن هـا  بـه  تخلـق  كـه  اخلاقـي  مؤلفه هـاي  اهـم 
تنظیم كننـده و رعایـت نكـردن آن هـا برهـم زننـده 

از: عبارت انـد  اسـت، 
رسـیدن به یقیـن كامـل )حق الیقین(؛ نیـت و انجام 
كار خیـر؛ اهتمـام نداشـتن بـه دنیـا؛ پرداختن بـه امر 
خودپسـندي؛  از  دوري  مـردم؛  از  بي نیـازي  آخـرت؛ 
عبودیـت؛ دوري از عجب و غـرور؛ دوري از منت گذاري؛ 
فخرفروشـي؛  از  دوري  عالـي؛  اخـلاق  بـه  تخلـق 
هدایت پذیـري؛ داشـتن نیت رشـد؛ اطاعـت از خداوند 

درك شیریني محبت خدا؛ انس به مقام قرب الهي؛ قرار گرفتن در مقام قرب و دوستي خدا؛ مناجات نهم
عشق و محبت خالص به خدا؛ خشنود بودن به قضاي الهي؛ قرار گرفتن در عالم صدق و حقیقت؛ 
داشتن لیاقت پرستش خداوند؛ دلباختة محبت خدا بودن؛ خالي ساختن دل از محبت غیرخدا؛ 
رغبت به آنچه نزد خداســت؛ ذكر، شــكر و طاعت خدا؛ قطع علاقه از هرچه موجب دوري از 
خداست؛ شــاد و شادمان بودن به واسطه اتصال فطري به خدا؛ تمام عمر نالة شوق سر دادن؛ 
ســجده در برابر عظمت الهي؛ داشتن چشــمان بیدار در خدمت به خلق؛ جاري بودن اشك از 
دیدگان به واســطة خوف الهي؛ مملو بودن دل از عشــق و محبت به خــدا؛ دل كندن از دنیا 
به واســطة جلال و مهابت الهي؛ دوستي خدا و دوســتداران او؛ دوست داشتن هر كاري كه به 
مقام قرب برساند؛ قرار گرفتن در ذیل توجهات الهي؛ از اهل سعادت و سالكان طریق الهي بودن

مشــمول عطایا و محبت هاي الهي و شفاعت پیامبر بودن؛ عاقبت به خیري؛ قرار گرفتن در مناجات دهم
میان بندگاني كه جایگاهشــان بهشت اســت و در روز قیامت موفق به ملاقات خدا مي شوند

اســتغنا از عطوفــت و احســان الهــي؛ ایمني از تــرس و اضطــراب با امــان الهي؛ عزت مناجات یازدهم
یافتن به واســطة تســلط و ســلطنت الهي؛ تبدیل غم و اندوه به شــادي در ســایة رحمت 
بي پایان  الهي؛ برطرف شــدن رنج و آلام در ســایة رافت و مهربانــي خداوند؛ آرام گرفتن دل 
در ســایة قرب الهي؛ شــفاي دردها در سایة توجه الهي؛ پاك شــدن قلب در سایة عفو الهي؛ 
زایل شــدن وسواس و اندیشه هاي باطل در ســایة اطاعت فرمان الهي؛ نائل شدن به آسایش 
مقــام رضا و خشــنودي الهي؛ برقــرار ماندن نعمت هــاي الهي؛ چنگ زدن بــه حلقة الهي

شوق لقاءالله؛ مالامال بودن قلب از محبت الهي؛ دور ماندن از ظلمت شك و ریب؛ شرح صدر و مناجات دوازدهم
وسعت نظر؛ همت عالي؛ طاعت حق؛ سیرت نیكو؛ امنیت راه و اطمینان قلب همه در سایة رجوع 
دائم به خدا؛ رسیدن به یقین؛ روشني چشم؛ شادي دل؛ رسیدن به مقصد؛ برآورده شدن آرزوها؛ 
آرامش خاطر؛ سود كامل همه در سایة در نظر گرفتن خدا و فروختن دنیا به آخرت؛ پناه بردن به 
درگاه الهي؛ صالح ترین بودن در بندگي؛ راستگوترین بودن در طاعت؛ خالص ترین بودن در عبادت

جــاري بــودن ذكــر خــدا بــر زبــان در همــه حــال؛ ملهم شــدن بــه ذكــر پنهان مناجات سیزدهم
پســندیده كوشــش  و  اخــلاص  بــا  عمــل  بــه  بــودن  مشــغول  دل؛  در  خــدا 

پناهندگــي به مقام عــزت و اقتدار الهي؛ چنگ زدن بــه دامان عفو الهــي؛ دور نماندن از مناجات چهاردهم
دایــرة حفظ، حمایت و لطــف الهي؛ نجات یافتــن از مهالك، بلاها و آفات؛ وقار و ســكونت 
دل در ســایة انــوار عشــق و محبت الهي؛ قــرار گرفتن در مقــام توحیــد و معرفت الهي

محفــوظ مانــدن از مغرور شــدن بــه زخارف دنیــا؛ توفیق زهــد و بي علاقگي بــه دنیا؛ مناجات پانزدهم
ســلامت ماندن جان از شر و فســاد دنیا؛ مخالفت نكردن با خدا؛ قرار گرفتن عشق و محبت 
الهــي در دل؛ چشــیدن شــیریني عفو و لذت آمرزش؛ خارج شــدن دوســتي دنیــا از دل

در تمـام عمـر؛ اصـلاح خصلت هـاي ناپسـند؛ تبدیـل 
دشـمني دشـمنان بـه مهـر و محبـت؛ تبدیـل حسـد 
بدگمانـي  تبدیـل  مـودت؛  و  لطـف  بـه  سـتمكاران 
صالحـان بـه حسـن ظـن؛ تبدیـل دشـمني نزدیـكان 
بـه دوسـتي؛ تبدیـل آ زار نزدیـكان و ارحـام بـه نیكـي 
و احسـان؛ تبدیـل بي اعتنایـي خویشـان بـه نصـرت و 
یـاوري؛ تبدیـل محبـت ظاهـري اهـل مكر بـه محبت 
حقیقـي؛ تبدیـل تلخي ظلـم ظالمان به شـیریني امن 
و امـان؛ تسـلط و غلبـه بر ظلم؛ برتري منطـق بر ظالم؛ 
پیـروزي بـر دشـمن؛ مهربانـي بـا خائن؛ تلافـي كردن 

 انسان معاصر 
با قائل شدن 
ارزش به اصالت 
ظاهر، نظم 
را بیشتر در 
نظم آفاقي، در 
هیئت نظم و 
انسجام بیروني، 
جست وجو 
كرده و بدان 
اعتبار خاص 
بخشیده است
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بـدي بـا خوبـي؛ پیوسـتن بـا هـر كـس كـه قطـع 
پیونـد و دوسـتي كـرد؛ ذكـر خیر هـر غیبت كنندة 
بدگو؛ سـپاس گزاري در برابـر نیكویي خلق و خالق؛ 
چشم پوشـي از بـدي خلـق؛ مزین شـدن بـه زینت 
صالحان؛ مزین شـدن بـه زینت اهل تقوي )شـامل 
بسـط عدل، فرو بردن خشـم، خامـوش كردن آتش 
فتنـه، وحدت امـت، اصلاح اختلاف بین مسـلمین، 
آشكارسـازي نیكوكاري، پنهان سـازي اعمال زشت، 
خوش رفتاري با مردم، آسـان گیري، تواضع، سـیرت 
خـوش، خوش خلقـي، سـبقت در فضـل و كمـال، 
بخشـش مال به نیازمندان، دوري از سـرزنش مردم، 
حق گویـي، ناچیـز شـمردن عمـل خیـر ولو بسـیار 
كم باشـد، دوام طاعت خداونـد، ملازمت با جماعت 
دین تراشـان  و  بدعـت  اهـل  از  دوري  مسـلمین، 
جاهـل؛ مبتـلا شـدن بـه كسـالت و مسـامحه در 
انجام عبـادت؛ دیدن طریق هدایت الهي؛ معاشـرت 
نكـردن بـا آنان كـه از درگاه خدا دورنـد؛ دور نبودن 
از آنـان كـه به درگاه خدا روي آورده اند؛ امید بسـتن 
بـه خـدا؛ طلـب درخواسـت حاجـت از خداونـد در 
وقـت نیازمنـدي؛ تضرع بـه درگاه خداونـد در وقت 
فقـر و پریشـاني؛ اعانت نكـردن از غیرخدا در هنگام 
اضطـرار؛ دوري از القائات شـیطان )تمناهاي بي جا، 
پندارهـاي باطـل و حسـد(  و تبدیل آن هـا به تذكر 
بـه عظمـت و تفكر در قـدرت خـدا؛ دوري از آفات و 
معاصـي زبـان )فحش، لغو، بدگویـي، ریختن آبروي 
مـردم، شـهادت بـه باطـل، غیبـت مؤمـن غایـب و 
بدگویـي مؤمـن حاضـر(؛ روي آوردن زبـان بـه ذكر 
حمد و ثناي الهي؛ شـكر و سـپاس نعمت و اعتراف 
بـه احسـان و شـمار نعم بي پایـان خداونـد؛ گویایي 
زبـان به  هدایت؛ خداترسـي و تقواي قلب؛ موفقیت 
در عمـل نیكـو و آنچـه رضـاي حـق در آن اسـت؛ 
قـرار گرفتـن در طریق عـدل و انصـاف؛ وقوع مرگ 
و زندگـي در آییـن اسـلام؛ بهره منـدي از اقتصـاد 
و میانـه روي؛ قـرار گرفتـن در زمـرة اهـل صـواب و 
صـلاح و هدایت؛ بهره منـدي از فوز سـعادت در روز 
قیامـت؛ سـلامت بـودن در راه حق و دیـن از فریب 
شـیطان؛ خلوص نفس از هرچه غیر خداسـت؛ قرار 
گرفتـن در پنـاه لطـف و كـرم الهـي؛ قـرار گرفتـن 
در مقـام رضـا و هدایـت؛ دوري از رنـج و تعـب در 
زندگي؛ اعتقاد همیشـگي بـه توحید و یگانگي خدا؛ 
دوري از اسـراف مـال و تبذیـر؛ بهره مندي از صحت 
و سـلامت در راه عبـادت؛ بهره منـدي از فراغـت و 
آسـایش در عیـن زهـد؛ بهره منـدي از علـم مقرون 
بـا عمـل؛ پایـان عمر با عفو و بخشـش الهـي؛ تذكر 
و یـاد خـدا در لحظات غفلت؛ موفقیـت در  عبادت؛ 
قـرار گرفتـن در راه دوسـتي خـدا تـا فراهم شـدن 

خیـر دنیـا و آخرت.
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3. ابن منظور. لسان العرب. 

1410ق. دار صادر. بیروت. الطبعئ 
الاولي.

4. دهخدا، علي اكبر. لغت نامة 
دهخدا. )1370(. انتشارات 

دانشگاه تهران. تهران.
5. الزبیدي. تاج العروس. 

)1414ق(. دارالفكر. بیروت.
6. سبحاني تبریزي، جعفر. 

مدخل مسائل جدید در علم 
كلام. )1386(. انتشارات توحید. 

قم. چ سوم.
7. صفي پور شیرازي، عبدالرحیم 

بن  عبدالكریم. منتهي الارب في 
لغئ العرب. )1390(. تصحیح 
و تعلیق محمدحسن فؤادیان و 
علیرضا حاجیان نژاد. انتشارات 

دانشگاه تهران. تهران.
8. قمي، حاج شیخ عباس. 

مفاتیح الجنان. )1390(. آیین 
دانش. قم. چ هجدهم.
9. مصطفوي، حسن. 

مصباح الشریعه. )1360(. 
انجمن حكمت و فلسفه ایران. 

تهران. چ اول.

نتیجه گیري
1. »نظـم« بـه »نظـم آفاقـي« )بیرونـي( و »نظـم 

انفسـي« )درونـي( قابـل تقسـیم اسـت.
و  »هم زمانـي«  معنـاي  بـه  لزومـاً  »نظـم«   .2
»هم بودي« یعني سـرِ وقت انجـام دادن و در مكان 

معین بـودن نیسـت.
3. وقـوع افعـال در دنیاي معاصر، گرچه در مواقع و 
مواضـع مختلـف حاكي از نظمـي فراگیر و عمومي 
»آفاقـي«  نـوع  از  نظـر مي رسـد  بـه  امـا  اسـت، 
اسـت. نتیجـة حاكمیت قـدرت و اسـتیلاي نفس 
خودخواه بشـر بـراي بهره مندي بیشـتر و منظم از 
منابع و اسـتفادة بهینه از وقـت خود براي تمتعات 
بیشـتر و رضایـت بـه حیـات دنیـوي اسـت. ایـن 
نظـم صنعتـي، دیجیتـال و تكنولوژیـك، گرچه با 
خود یكدسـتي و سـامان دهي در عالـم را به همراه 
آورده اسـت، لزومـاً به نظـم و انتظـام درون و عالم 
روح معطـوف نیسـت. از ایـن رو، شـاید موجـب 
»آسـایش« شـده باشـد، امـا هرگـز »آرامـش« بـا 

خود بـه ارمغـان نیاورده اسـت.
4. انسـان معاصـر بـا قائـل شـدن ارزش بـه اصالت 
ظاهـر، نظـم را بیشـتر در نظـم آفاقـي، در هیئـت 
نظـم و انسـجام بیرونـي، جسـت وجو كـرده و بدان 
اعتبار خاص بخشـیده اسـت. حال آنكـه به همین 
نسـبت از نظـم درون و امـر دین خـود، و پیش نیاز 
لازم بـراي ایـن امـر یعنـي »تقـوا« و پـرواي الهي، 
دور و بیگانـه مانـده و با این غفلت و تسـامح منشـأ 
بـروز انواع بداخلاقي، سـوء رفتار و آشـوب انسـاني 

شـده است.
5. دیـن و معارف دیني اما سـلامت سـفر انسـان 
را در زمیـن و شـرایط زندگـي سـالم او را در ایـن 
مقطـع، بیـش از آنكـه معطوف بـه روبنـا و ظاهر 
زندگي كرده باشـد، متوجـه درون و فضاي حاكم 
ایـن  اسـت. در  دانسـته  انسـان  روان  و  بـر روح 
صـورت، وقتـي زیربنـا سـالم و منظم شـد، از آن 
جـز رفتـار منظـم و بـه سـامان  انتظار نمـي رود. 
از ایـن روسـت كـه در سـفارش معـروف مـولاي 
متقیـان )ع( سـفارش بـه نظـم پـس از »تقـوا« 
اولًا خـود  یعنـي  ایـن  )نامـة 47(.  اسـت  آمـده 
نظـم بـه تنهایـي از آن جهـت كـه نظـم اسـت 
مطلوبیـت نـدارد؛ ثانیاً تـا »تقوا« و پـرواي الهي با 
خودسـازي و تطهیر درون  تأمین نشـود، منجر به 
رفتار مناسـب و صلاح نخواهد شـد و سـوم اینكه 
ایـن نظـمِ برآمـده از تقـوا وسـیله اي بـراي قـرب 
الهـي خواهـد بـود. بنابرایـن، »نظـم« و »تقـوا« 
لازم و ملـزوم یكدیگـر خواهنـد بـود و ایـن نظـم 
نمي توانـد »نظـم آفاقـي«، بـه معنایـي كـه گفته 

باشد. شـد، 

انسان امروز از نظم 
درون و امر دین 
خود، و پیش نیاز 

لازم براي این امر 
یعني »تقوا« و 

پرواي الهي، دور 
و بیگانه مانده و 

با این غفلت و 
تسامح منشأ بروز 

انواع بداخلاقي، 
سوء رفتار و آشوب 

انساني شده است
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